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Abstract 

Islamic Sharīʿa provides mechanisms such as diyah and ʾarsh for compensating harm resulting from offenses against the 

human body. With respect to offenses involving internal organs, however, there is no specific proofs establishing the 

applicable diyah. This issue has received attention in recent years; however, the ruling is not the same across the 

writings of either based on Jurisprudence articulating the ruling (fatvā) or argumentative jurisprudence. Against this 

background, the present study examines the issue through library research and a descriptive-analytical methodology. An 

examination of the jurists' views reveals three principal positions: 1. diyah being obligatory; 2. ʾarsh being obligatory; 

and 3. diyah being applied to the principal organs, while ʾarsh being applied to the remaining organs. Although the 

three positions are predominantly fatvā-based and are not supported by explicit textual or rational proofs, an effort is 

made to properly explain the asserted and possible arguments for each of the three positions. The study concludes that 

a crime against the internal organs gives rise to diyah for three reasons: 1. the applicability of the rule of diyah for 

paired and unpaired organs with respect to all organs of the human body; 2. consideration of the functionality of an 

organ for establishing diyah; and the measurability of the functions of organs in the present age. 
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 دکتر حسین احمری 
 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

 چکیده
در شریعت اسلامی برای جبران خسارت ناشی از جنایاتِ وارده بر بدن آدمی یا کیفر جانی، راهکارهایی چون دیهه و ار  در نرهر 

مدنِ جنایت بر اعضای داخلی بدن آدمی، دلیل خاصی در دست نیست که موارد دیهه را مشه   گرفته شده است. در مورد واردآ
های فقهه فتهوایی و اسهتد لی حکهح واحهدی های اخیر، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است اما در نگاشهتهکرده باشد. در دهه

ای و بههه رو  گیههری از منههابا کتاب انههها، بهها بهرههخههورد. ایههن شههاوهن بهها عنایههت بههه تفههاوت دیههدگاهدربههارهآ آن بههه چشههح ن ی
. وجهو  1تحلیلی در شِی حکح مسئله است. در این راستا، با بررسهی دیهدگاههای فقیههان سهه نرریهه بهه دسهت آمهده  توصیفی

ی ها. ثبوت دیه در مورد اعضای رئیسه و ار  نسهبت بهه سهایر اعضها. گرچهه دیهدگاه3. وجو  شرداخت ار  و 2شرداخت دیه؛ 
شود د یهل ادعهایی و احت هالی هریه  از سهه گانه بیشتر جنبۀ فتوایی داشته و مستند به ادلۀ لفری یا لبّی نیست، اما تلا  میسه

درستی تبیین شود. دستاورد شاوهن اینکه جنایت بر اعضای داخلی به سه دلیل سبب ثبوت دیه است  فراگیربودن قاعهدهآ دیدگاه به
شذیربودن کارکرد اعضا سبت به ت امی اعضای جسح آدمی، توجه به کارایی عضو برای ثبوت دیه و محاسبهدیهآ اعضای زوج و فرد ن

 در عصر کنونی.
 دیه، ار ، عضو داخلی، قاعدۀ عامۀ دیه. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ویاه شریعت اسلام به رعایت مصالح بندگان در معها  و قانونگذار آس انی در ترسیح هدف شرایا، به
ترین مصالح بندگان که شریعت برای رعایهت و حفهآ آن ای کرده است. در این میان از مهحاد توجه ویاهمع

کید داشته است، حفآ نفس و جلوگیری از تفویت آن است. خداوند متعال می فْسَ »فرماید  تأ وََ  تَقْتُلُوا النَّ
هُ إِ َّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَرْ  مَ اللَّ تِي حَرَّ ههُ کَهانَ مَنْصُهورًا؛ و الَّ هِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّ لُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّ

هرگز نفس محترمی که خدا قتلن را حرام کرده مکشید، مگر آنکه به حکح حق مستحق قتل شهود و کسهی 
قاتهل  دادیهح، شهس )در مقهام  که خونن به مرلومی و ناحق ری ته شود ما به ولیّ او حکومت و تسلط )بر

 1«ریزی اسهراف نکنهد کهه او از جانهب مها م یهد و منصهور خواههد بهود.انتقام  آن ولهی در قتهل و خهون
اساس، فقهای مسل ان حفآ نفس را یکی از ضروریات خ س و در ش ار اهداف عهالی شهریعت بهر براین

 2اند.ش رده
ای به درازای خلقت ن ستین آدمیان دارد. در اثهر  چهاز دیگر سو، درگیری و نزاع در روابط آدمیان تاری

شهوند. های مالی، جانی یا آبرویهی میهای عامدانه یا ناخواسته، هری  از طرفین دعوا دچار آسیبدرگیری
های های منجهر بهه سهلب حیهات و آسهیبشهوند  آسهیبهای جانی، خود به دو گونه تقسیح میخسارت

های مادی ناشی از قوقی گوناگون و حتی جواما اولیه برای تأمین خسارترسان به اعضا. در مکاتب حزیان
های مالی در نرر گرفته شده است. در قانون ح هورابی، روم باسهتان و ایهران باسهتان، ها عقوبتاین آسیب

عنوان راهکاری اختیاری در کنار واردآوردنِ آسهیبی مشهابه بهه ها بهشرداخت وجهی برای تأمین این خسارت
جزیرهآ عربستان نیز قوانینی با عنوان دیه برای عقوبهت جنایهت در نرام حقوقی شبه 3نی تعیین شده است.جا

ة»بر اعضا در نرر گرفته شده بود تا جایی که عبارت  یَةُ فِي الْجَاهِلِیَّ از ش اری از اصحا  اج اع « کَانَتِ الدِّ
توان دریافت که قوانین مربوط انین اسلامی میبا نگاهی به تاریخ عر  شین از اسلام و قو 4نقل شده است.

 اند.به دیه با تصحیحاتی توسط رسول خدا)ص  امضا شده
احکام کیفری اسلامی که از جنبهآ شیشگیرانه به حفآ نفس یا عضو از هلاکت توجه داشته است، احکام 

اسهت و  مربوط به قصاص، دیات و ار  جنایات است. ع هل بهه ایهن احکهام، موجهب صهیانت از نفهس
رو،  زم است احکامی که در راستای ح ایت از ها موجب هلاکت نفس خواهد بود. ازایننکردن به آنع ل

نرر ویاه قرار گیرند و مطابق با مقتضیات زمان تعدیل شوند.نفس انسان تشریا شده  اند مدِّ
                                                 

 .33. اسراء  1
 .353، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه؛ سبحانی، 1/111، مصادر الحکم الشرعیالغطاء، ؛ کاشف3/208، قوانین المحکمة. میرزای ق ی، 2
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مقتول و جلهوگیری از  های تشریا دیه، جبران خسارت و زیانِ وارده به خانوادهآ یکی از اهداف و حک ت
شدن است. در آیات و روایهات نیهز دربهارهآ ها از شای الکینه و نفرت و دش نی احت الی و حفآ خون انسان

اصل دیه قوانین کلی بیان شده است و دربارهآ جنایت بر اعضای ظاهری، احکام مهوردیِ مش صهی وجهود 
به اعضای ظاهری و خارجی ماننهد دسهت، شها،  اساس، فقهای مذاهب اسلامی دربارهآ تعلق دیهدارد. براین

انهد. نرر دارند و این موضوع را در تألیفات فقهی خود در با  دیه بررسهی کردهبینی، گو  و... تقریباً اتفاق
طور ویاه بیانگر حکح هرکدام از اعضا و تهأثیر شود که بهای یافت ن یاما در خصوص اعضای داخلی، ادله

ههای متهأخر بر میزان دیه باشد. هرچند فقیهان چهه در صهدر اسهلام و چهه در دورهها کیفیت جنایت بر آن
تهر اند؛ ولی این مهح در قوانین موضوعه از جایگاه برتری برخوردار اسهت و در فقهه کحمواردی را بیان کرده

علق بدان توجه شده است تا جایی که در کتب فقهی وجه ت ایز اعضای ظاهری با اعضای داخلی از لحاظ ت
تحلیلی و رو  توصهیفیطور واضح روشن نشده است. این شاوهن با درک این کاستی بهتعلق دیه بهیا عدم

ای در شیِ یافتن حکح میزان عقوبت مالی برای جنایت بهر اعضهای داخلهی اسهت. با بهره از منابا کتاب انه
اعضای داخلی بدن انسان تقریهر  یافتن به شاسخ این شرسن، سه دیدگاه ع ومی دربارهآ جنایت بربرای دست

درستی تبیین و بررسی شود. شهس شده است و کوشن شده تا ادلهآ ادعایی و احت الی هری  از سه دیدگاه به
از اثبات ناکارآمدبودن د یل دو دیدگاهِ ثبوت ار  و ثبوت انحصاری دیه در اعضای رئیسهه، کوشهن شهده 

بها د یهل نهوینی تقریهر « اعضای زوج و فرد»ا بهره از قاعدهآ است تا دیدگاه ثبوت دیه برای اعضای داخلی ب
 شود.

نپرداختن فقیهان به حکح جنایت بر اعضای داخلی به علهل م تلفهی بسهتگی دارد کهه رسد به نرر می
 اند از  ها عبارتترین آنبرخی از مهح

ضهو یها جداشهدن آن رفتن کامهل منفعهت عأ. در آن زمان، جنایت بر اعضای داخلی که منجر به ازبین
بودن حوادث مرتبط با آن و نبود مواد شهی یایی دلیل سادگی وسایل نقلیه و کحداد، بهندرت روی میشود، به

 شدن این اعضا شود.یا مواد تشعشعی که منجر به تلف
رفهتن ایهن اعضها، احت هال مهر  دلیل ضعف امکانهات شزشهکی، درصهورت ازبین . در آن زمان، به

 شد. اد بود، درنتیجه دیهآ نفس واجب میعلیه زیمجنی
شد، امکانات شزشکی آن زمان ایهن علیه ن یج. حتی اگر تفویت ی  عضو داخلی منجر به مر  مجنی

داد تا به شکل قاطا، نوع و میزان جنایت بر آن عضو را مش   کنند تا درنتیجه بهرای ها ن یامکان را به آن
 آن دیه تعیین کنند.
های چش گیر علح شزشکی، امکان شناسایی دقیق این اعضا و میزان کارکرد به شیشرفتوجهاما امروزه بات
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صهورت شهود کهه بهرو، این ضرورت ایجهاد میها در حفآ حیات انسان فراهح شده است. ازاینو نقن آن
رع و تر و موشکافانه جنایات وارده نسبت به این اعضا بررسی شود و حک ی که به موازین و اصهول شهدقیق

ویاه کهه شهیوهآ زنهدگی انسهان تغییهر کهرده و ست برای این اعضا صادر شود؛ بههتر امقاصد شریعت نزدی 
گویی بهه رو در شهیِ شاسهخدهد. بر مبنای آنچه گفته شد، شهاوهن شهینجنایت بر این اعضا بیشتر روی می

سهت  آیها قیهاس عضهو هایی از این قبیل است  وجوه افتراق عضو داخلی با عضهو خهارجی کهدام اشرسن
دانان اسلامی و رویکهرد فقهها نسهبت بهه دیههآ اعضهای داخلی بر عضو خارجی صحیح است  نرر حقوق

توصهیفی و اسهتنادات آن بهه منهابا شهده در ایهن تحقیهق، تحلیلیداخلی به چه صورت است  رو  انجام
فقهی، اصول فقهه و قهوانین،  ای است؛ بدین صورت که اطلاعات  زم از قرآن، سنت، منابا معتبرکتاب انه

 ها حکح فقهی بیان شده است.آوری شده و شس از بررسی و تجزیه و تحلیل دادهج ا
های فتهوایی و ههای میهانی در نگاشهتهفقههای متقهدم و دورهدر خصوص شیشینهآ موضوع بایهد گفهت  

بیهان دیهات منهافا  استد لی خوین، مباحث مربوط به دیه را بیشتر به دیات اعضای ظهاهری یها حهداک ر
اند. بحث دیهآ اعضای داخلی ازج له مسائلی است که معاصران بدان توجهه بیشهتری نشهان مت رکز ساخته

اند، گرچه نوعاً شاوهن مستقلی در این با  وجود ندارد و دیدگاه فقیهان بیشتر جنبهآ فتهوا یها شاسهخ بهه داده
« احکام ادیات»های فقه استد لی معاصران مانند هاستفتائات مقلدان یا نهادهای قضایی دارد. حتی نگاشت

 ، نوشهتهآ 1392« )احکام الهدیات فهی الشهریعة ا سهلامیة الغهراء» ، نگاشتهآ رضا مدنی کاشانی، 1408)
کوشن سیدعبدالهادی مرتضوی س نی از دیهآ اعضای داخلهی   به1399« )کتا  دیات»جعفر سبحانی و 

ای اج هالی بهه   اشهاره1380اند. تنها ابوالقاسح گرجی در کتها  دیهات )طور استد لی به میان نیاوردهبه
 استقرار دیهآ مقدر به اعضای داخلی کرده است.عدم

نرر قرار دادهبرحسب جست  اند وجوی نگارندگان، چهار مقالهآ ذیل موضوع را با رویکرد استد لی مدِّ
  تلا  خهود را بهه 1383« )سنته امامیه و اهلقاعدهآ دیهآ اعضا در فق»آبادی در مقالهآ اح د حاجی ده

تبیین مستندات دیهآ قاعده اعضای زوج و فرد در میان فریقین و تحلیل مفاد ادله قهرار داده اسهت. در ب هن 
 کوتاهی نیز جنایت بر اعضای داخلی را مستوجب ار  دانسته است. 

کوشههن عههارف   به1398« )سههنتقاعههدهآ دیهههآ اعضههای فههرد و زوج در فقههه امامیههه و اهل»در مقالهههآ 
گفته در میان فریقین توجه شهده اسهت. ح داللهی و محسن جهانگیری نیز بر تحلیل مستندات قاعدهآ شین

سهنت در تفویهت بر بررسی ادلهآ روایی شیعه، به تبیین و بررسی قیاس مستنبط العلههآ اهلدر این مقاله افزون
 ربارهآ اعضای داخلی س نی به میان نیامده است.منافا یا ج ال عضو ظاهری شرداخته شده اما د

جسهتاری در بها  جنایهت بهر اعضهای داخلهی؛ »کامران مح ودیان اصهفهانی و ه کهاران در مقالههآ 
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توان به اطلاق روایات بیهانگر اند تا ثابت کنند که ن ی  کوشیده1396« )بازخوانی انتقادی نرریهآ دیهآ معیّن
کرد. بیشینهآ تلا  این مقاله ت س  به آرای قضات در محاکح جزایی  حکح دیه برای اعضای داخلی ت س 

برای اثبات انصراف روایات عامهآ بیانگر دیه به اعضای داخلی است. نویسهندگان، ایهن رو  را ت سه  بهه 
نرر بهرای  5اند.سیرهآ عقلا در حل مسئلهآ مستحدثه مورد اشاره دانسته حال آنکه، استناد قضات به روایات مدِّ

رسد نوع قضات در مواردی که ضهابطهآ روشهن شف حکح مسئله مورد تردید جدی است، بلکه به نرر میک
انهد. از دیگهر سهو، اسهتناد قضهات را حقوقی یا فقهی وجود ندارد به قدرمتیقّن اکتفا کهرده و ار  را شذیرفته

رسهد ت قرار داد. به نرهر میای برای فهح روایامایهتوان دلیل مستقلی در عرض ادلهآ دیگر یا حتی دستن ی
 نتیجهآ این مقاله با ضوابط و قواعد استرهار از روایات بر مبنای دانن اصول فقه موافقت تام ندارد. 

الهه اکرمهی قلح روح ، بهه1394« )دیهآ طحال  نقدی بر رآی وحدت رویهآ دیوان عالی کشور»در مقالهآ 
ربارهآ موضوع دیهآ طحال شرداخته شود. بیشینهآ ت رکهز ایهن کوشیده است تا به بررسی دیدگاه فقیهان فریقین د

مقاله بر داوری دربارهآ جریان قیاس توسط فقیهان عامه برای اثبات حکح و نیز تحلیل حقوق موضوعه و رویهآ 
اج ال قضایی ایران اختصاص دارد و رویکرد فقهای شیعی دربارهآ مسئلهآ ع هومی دیههآ اعضهای داخلهی بهه

 .بررسی شده است
نوآوری شاوهن حاضر در آن است که ادلهآ ادعایی و احت الی دربهارهآ سهه نرریههآ اسهتحقاق دیهه بهرای 

درسهتی جنایت بر اعضا، استحقاق ار  برای جنایت بر اعضا و تفصیل میان اعضای رئیسهه و ییهر آن را به
ای یهآ اول شرداختهه و نتیجههآمده به تقویت ادلهآ نرردستتبیین کرده است. ه چنین از منرر روشی نتیجهآ به

گفته متفهاوت اسهت. ارائههآ د یهل جدیهد بهرای اثبهات نرریههآ های شینکه به دست آورده با نتایج شاوهن
 شود.های این شاوهن ارزیابی میاستحقاق دیه برای اعضای داخلی نیز از نوآوری

 . مفاهیم 1

در بدو نرر واجد اه یت چنهدانی  شناسایی مفاهیح ع ده در ی  شاوهن، امری است که م کن است
کید نگارنده بر مفهوم منرور گردآوردیِ برخهی مفهاهیح آشهنا و در دسهترس، شناسی، نه صرفاً بهنباشد اما تأ

بر لفآ دیه، الفاظ دیگری دانان، علاوهتبا آن حقوقشناسیِ کاربردی است. فقها و بهبلکه گذر به ی  مفهوم
اند، ازج لهآ ایهن الفهاظ، ار  و حکومهت تعدّی بر بدن انسان استع ال کردهرا نیز برای بیان مال واجب با 

ها با دیهه مشه   شهود. در ایهن است. شس باید معنای این الفاظ روشن شود تا میزان ارتباط هری  از آن
 شردازیح.ب ن به تبیین چهار مفهوم دیه، ار ، حکومت و عضو داخلی می

                                                 
 .13، «جستاری در با  جنایت بر اعضای داخلی؛ بازخوانی انتقادی نرریهآ دیهآ معیّن». مح ودیان اصفهانی و دیگران، 5
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 . دیه1. 1
گرفته شده اسهت. فاءالفعهل آن، « وَدی»و از ریشهآ « وَدَی الْقَاتِلُ الْقَتِیلَ »در از لحاظ لغوی، مص« دیه»

وَدَی الْقَاتِهلُ »نههاده شهده اسهت. هرگهاه گفتهه شهود  « ة»جای آن، حرف حذف شده و به« و»یعنی حرف 
هدَی »د  بهای مقتول را به صاحب خون شرداخت کرد. ه چنین هرگاه گفتهه شهو؛ یعنی قاتل، خون«الْقَتِیلَ  اتَّ

بنابراین، دیه ازنررِ لغوی مالی اسهت  6دم به دیه راضی شد و از خون قاتل درگذشت.؛ یعنی ولیِّ «وَلِيُّ القَتِیل
شود. ازنررِ فقهی، تعریفی کهه فقههای امامیهه بهرای دیهه دم شرداخت میعنوان بدل نفس مقتول به ولیِّ که به

تهر سبب جنایت بر انسان آزاده در نفس یها کحاز مالی است که بهدیه، عبارت »گونه است که اند اینبرگزیده
شود؛ خواه مقدار معیّنی برای آن باشد یا نباشد؛ هرچند که دیه را مع وً  در مورد اول به کار از آن واجب می

مباانی ککمةاة »ه چنهین در  7«کننهد.برند و در مورد دوم، اصهطلاح ار  و حکومهت را اسهتع ال میمی
به مال مفروض در جنایت بر نفس یا عضو یا جهرح »گونه آمده است  در تعریفی نسبتاً مشابه این« المنهاج

های مصهرّح در قهانون مجهازات اسهلامی از منرر حقوقی، دیه، ازج له مجازات 8«یا مانند آن، دیه گویند.
مقدر، مالی است که در دیه اعح از مقدر و ییر»این قانون، دیه چنین تعریف شده است   17در مادهآ  9است.

شرع مقدس برای ایراد جنایت ییرع دی بر نفس، اعضا و منافا و یا جنایت ع دی در مواردی کهه بهه ههر 
این ماده دیه را به دو نوع مقدر و ییرمقدر تقسیح کرده « شود.موجب قانون مقرر میجهتی قصاص ندارد، به

 زا تعریف شده است.است و در ه ین قانون، هر دو نوع آن در دو مادهآ مج
دربارهآ ماهیت دیه سه دیدگاه ع ومی وجود دارد  برخی از فقیهان بر این باورند که دیه، جبران خسهارت 

بنابر دیدگاهی دیگر، دیه مسئولیت کیفری برای جانی است. در نرریهآ دیگری، دیه دارای هر دو بُعد  10است.
ه نوعاً جنبهآ جبرانی دارد و در ه هآ موارد جنبههآ کیفهری برخی نیز بر این باورند که دی 11کیفری و مدنی است.

 12ندارد.
آفرینی در قامت هایی دربارهآ دیه وجود دارد که ماهیت آن را به جبران خسارت و نقنحال، ویاگیبااین

تهوان آن را شهود و از ایهن لحهاظ ن ییرامت نزدی  ساخته است. برای ن ونه، دیه با مر  مجرم ساقط ن ی

                                                 
 .2/654، مصباح المنیر. فیومی، 6
 .14/173، ریاض المسائلی کربلایی، ؛ طباطبای2/53، جواهر الکلامجواهر، . صاحب7
 .2/186، مبانی ککمةة المنهاج. خویی، 8
های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و قانون مجازات اسلامی مشت ل بر جرایح و مجازات»دارد  مقرر می 1/2/1392ق.م.ا مصو   1. مادهآ 9

 «هاست.ح بر آنتربیتی، شرایط و موانا مسئولیت کیفری و قواعد حاک
 .1/189، های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاه؛ مرعشی شوشتری، 256تا1/255، استفتائات قضایی. صانعی، 10
 .65، های خارج از قرارداد ضمان قهریالزام. کاتوزیان، 11
 .37، استفتائات . منترری،12



 145،  شمارة پیاپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /162

 

شود. ایهن خصوصهیت نیهز سهبب علیه یا اولیای دم شرداخت میکیفر شنداشت. ه چنین دیه به مجنیصرفاً 
توان یکی از انهواع می رسد که دیه راعنوان مسئولیت کیفریِ صرف ارزیابی نشود. به نرر میشود تا دیه بهمی

ئولیت مدنی. از این نرر، های اسلامی مالی شنداشت که هح جنبهآ عقوبت مالی دارد و هح جنبهآ مسمجازات
 مشابه خواهد بود. 13های بدنی، مالی و ش صیتی هستند،به تعزیرات که قابل تقسیح به عقوبت

دیهآ مقدر، مال معیّنی است که در شرع مقهدس »دیهآ مقدّر را بدین شکل تعریف کرده است   448مادهآ 
مواردی که به ههر جهتهی قصهاص  سبب جنایت ییرع دی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت ع دی دربه

ار ، دیهآ ییرمقدر اسهت کهه »دارد  در تعریف دیهآ ییرمقدر مقرر می 449و مادهآ « ندارد، مقرر شده است
علیه و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی

کنهد. مقهررات نرر کارشناس، میزان آن را تعیهین میمقدر و با جلب میزان خسارت وارده با درنررگرفتن دیهآ 
   14«دیهآ مقدر در مورد ار  نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

 . ارش و حکومت2. 1
ه بهرای م هال، هرگها 16معنای فساد است.و در اصل به 15)با سکون راء  از مادهآ اَرَ  گرفته شده« ار »

ها در انهداختن و بعهدها را به جان هح زدن و آنهحها را بهیعنی میان آن« أرَّ  بَیْنَ الْقَوْمِ تَأرِیشًا»گفته شود  
طورکلی، در لغت به 17انجامد.ها مینقصان اعیان استع ال شده است، زیرا نقصان در اعیان، به فساد در آن

هها اند از  دیهآ نفس، دیههآ جراحهت، قی هت جراحتت عبارتعر ، معناهایی که از واژهآ ار  بیان شده اس
التفاوت کها ی سهالح و معیهو ، خصهومت و اخهتلاف، مانند زخح سر و صورت و ام ال آن، رشوه، مابهه

 18سیده گفته است که ار  جراحات، یعنی آنچه کهه مقهدار معلهوم نهدارد.انگیزی و طلب ار . ابنآشو 
اعح از آنکه میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا تعیهین نشهده -هآ جراحت ار  ه چنین بیشتر در معنای دی

فقهها  19اند این است که آن، از اسبا  نزاع اسهت.استع ال شده است و علت اینکه آن را ار  نامیده -باشد
اند. در خصوص ار  در معاملات، فقها لفآ ار  را بیشتر در مباحث مربوط به معاملات و جنایات آورده

                                                 
 .42/169، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب5/411 ،کحریر الاحکام؛ علامه حلی، 5/73، المهذب البارعفهد حلی، . ن   ابن13
 .1/30، شرح قانون مجازات اسلامی. زراعت، 14
انهد کهه اصهل آن اند و گ هان کردهم کن است اصل آن ه زه و راء و شین باشد و برخی از اهل علح آن را فرع دانسهته»است  « هر »شود اصل آن . گفته می15

هاک و انهد و میهاء به هح نزدی  ه نرر من نزدی  به هح هستند، زیرا این دو حرف؛ یعنی ه زه واست. ب« هاء» هَر  است و ه زه عوض از هاک و هیَّ گوینهد  إیَّ
 «انگیزی است.أَرَقت و هَرَقت. هرکدام که باشد از با  آشو 

 .79 /1، معجم مقاییس الةغةفارس، . ابن16
 .1/12، مصباح المنیر. فیومی، 17
، معجم الوسایط؛ نجار و دیگران، 584، قاموس المحیط؛ فیروزآبادی، 64تا17/63، کاج العروس؛ مرتضی زبیدی، 264تا6/263، ربلسان العمنرور، . ابن18
13. 
 .1/79، معجم مقاییس الةغةفارس، ؛ ابن17/63، کاج العروس؛ مرتضی زبیدی، 6/263، لسان العربمنرور، . ابن19
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بودن است؛ یعنی قی ت عیهب بودن و معیو التفاوت مبیا در دو حالت سالحنرر دارند که ار ، مابهفاقات
طریقهآ تعیین آن هح به این صورت است که ابتدا مبیا بدون عیهب و سهپس ه هراه بها  20ایجادشده در مبیا.

شهود و ه قی ت محاسبه میشود و نسبت آن بالتفاوت آن در نرر گرفته میشود و مابهگذاری میعیب قی ت
 شود. التفاوت، ار  یا ار  عیب نامیده میاین مابه 21به نسبت آن، مشتری حق رجوع در ث ن را دارد.

 . حکومت3. 1
مر »شهود  گرفته شده است. وقتهی گفتهه می« حَکَح»اسح مصدر و از مادهآ « حکومة»

َ
حَکَهحَ عَلَیْههِ بِهامْ

از ج له معانی آن، بازداشهتن ظهالح از  22دربارهآ آن قضاوت کرد و حکح داد.، یعنی «یَحکُحُ حُک اً وحُکُومَةً 
در  23دارد.، یعنی دهانهآ افسار؛ زیهرا حیهوان را بهاز مهی«حَکََ ةُ اللجام»اند  ظلح است و به ه ین دلیل گفته

ردازد شدیده میاصطلاح فقهی، ار  جنایت مالی است که جانی در مقابل جنایتی که مرتکب شده به آسیب
بهه  24و مربوط به مواردی است که در آن دیهآ خاصی معیّن نشده است. ار  جنایت را حکومت نیز گوینهد.

دیگر س ن، جاهایی که دیهآ معیّنی در شرع ندارد، آنچه را حاکح شرع بعهد از مقایسههآ تفهاوت ارز  مهورد 
 25گوینهد.ار  و حکومهت می کند و آن راداند تعیین میمجروح و مصدوم با سالح و صحیح آن صلاح می

معنهای »گویهد  می« فِهي أَرِْ  الْجِرَاحَهاتِ الْحُکُومَهةُ »بهر حهدیثِ  شاوهان نیز در تعلیق خودیکی از لغت
طوری که زشتی شود، بهحکومت در ارِ  جراحاتی که دیهآ معلوم ندارند این است که بدن انسان زخ ی می

برای تعیهین  26«کند.، شس حاکح ار  آن جراحت را تعیین میآن )جراحت  باقی ب اند و عضو از بین نرود
گیرند و قی ت ه ان بهرده را بهاوجودِ عیهب در نرهر ای مفروض در نرر میار ، جنایت را بر ش   برده

دهند که در م رج آن، قی ت بردهآ سالح قهرار گیرند، آنگاه تفاوت این دو قی ت را صورت کسری قرار میمی
 27دهند.عنوان ار  قرار میت آمده نسبتی خواهد بود که آن را به کل دیه در نرر گرفته و بهدسدارد. میزان به

 . عضو داخلی 3. 1
عَضهاهُ » 28گرفته شده و بهر تجزیههآ شهیء د لهت دارد.« عَضَو»)با ضح و کسر عین  از ریشهآ « عضو»

                                                 
مغناي ؛ خطیهب شهربینی، 4/412؛ 4/412، الإنصاف في معرفاة الاراجم مان ال الاف؛ مرداوی، 4/112، المغنی قدامه،؛ ابن222، غنیة النزوعزهره، . ابن20

 .3/195، بدایة المجتهدرشد، ؛ ابن2/434، المحتاج
 .4/112، المغنی قدامه،؛ ابن8/274، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 21
 .12/140، لسان العربمنرور، . ابن22
 .4/69، الةغةکهذیب . ازهری، 23
 .1/383، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت عةیهم السلامهاش ی شاهرودی، .24
 .1/276، استفتائات . منترری،25
 .12/145، لسان العربمنرور، . ابن26
 .43/126، جواهر الکلامجواهر، . ن   صاحب27
 .4/347، معجم مقاییس الةغةفارس، . ابن28
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قَه  را به این صورت معنها « عضو»ن متقدم، لفآ لغویا« جزء کرد.یعنی آن چیز را جزء 29یَعْضُوعَضْواً  إِذا فَرَّ
و « هر است وان بزرگی کهه مشهت ل بهر گوشهت اسهت 30العُضْوُ و العِضْوُ  کل عرح وافر بِلَحِْ ة »اند  کرده

هر گوشت زیادی که مشت ل بر اسهت وان  31کل لحح وافر بعر ه »اند  ج ا آن، اعضاست. برخی نیز گفته
جزئی از مج وع جسهح م هل »اند  و گفته اصطلاح عضو را وسعت دادهاما لغویان معاصر، معنای « است.

ه چنهین در  32«دست و شا و گو  و در حز  یا گهروه و ماننهد آن مشهترک اسهت و ج ها آن اعضاسهت.
طور مسهتقل عضو، ج ا آن اعضا، جزئی است که در بدن ع ل معیّنهی را بهه»آمده  « معجم لغة الفقهاء»

 33«فراد وابسته به انج ن یا شرکت یا حز  یا هر نهاد اجت اعی.دهد... یکی از اانجام می
اند، معنای عضو به آن دسته از اعضای بدن که متشکل بنابر آنچه که لغویان متقدم در معنای عضو گفته

بهر « عضو»شود و گویی که اطلاق لفآ از گوشت و است وان هستند، م ل دست و شا و مانند آن محدود می
چشح و زبان و ام ال آن صحیح نیست. این در حهالی اسهت کهه لغویهان متقهدم ه چهون  قلب یا طحال یا

طور صریح به متأخران، در کتب لغت در بیان معنای کل اتی چون طحال، چشح، زبان، م انه، عضله و... به
نگهاه ی آن دیهده و وسهیلهاند، ازج له آمده  چشح بر عضوی د لهت دارد کهه بهها اشاره کردهعضوبودن آن

ی به استع ال اهل لغت و معانی که در زبان عربباتوجه 35عضله، عضوی مرکب از عصب است. 34شود.می
توان گفت عضو ازنررِ لغوی عبارت است از  جزئی از جسهح انسهان کهه دارای از واژهآ عضو شده است، می

ح عضو را در بسهیاری کارکرد مستقلی است؛ خواه متشکل از گوشت و است وان باشد یا نباشد. فقها اصطلا
اند. از بررسهی و تتبّها مهوارد اسهتع ال از ابوا  فقهی ازج له طهارت و ن از و جنایات و دیات به کار برده

بهه شود که کسی به تعریف عضو تصریح نکرده است امها باتوجهلفآ عضو نزد فقها این حقیقت فه یده می
ها به تعریف و استع ال عل های لغهت نزدیه  ستع ال آنتوان به این نتیجه رسید که اموارد استع ال آن می

اند که است وان ندارد؛ م ل زبان، چشح و لب، است؛ چراکه فقها لفآ عضو را بر اجزایی از بدن اطلاق کرده
 بلکه حتی در آن گوشت نیز نیست؛ م ل شل . 

ی چهون ظههار و را در با  دیات )و سهایر ابهوا  فقهه« عضو باطنی»یا « عضو داخلی»فقها اصطلاح 
ها اصطلاح عضو داخلهی را بهه کهار اند. آناند اما ه چون لفآ عضو آن را تعریف نکردهطلاق  به کار برده

                                                 
 .39/60، کاج العروس. مرتضی زبیدی، 29
 .15/68، لسان العربمنرور، . ابن30
 .598، الکةیات . ابوالبقاء،31
 .2/607، معجم الوسیط. نجار و دیگران، 32
 .315، معجم لغة الفقهاءجی، قنیبی، قلعه .33
 .4/199، معجم مقاییس الةغةفارس، . ابن34
 .182، معجم مقالید العةوم. سیوطی، 35
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آورند. در مج هوع، مقصهود از عضهو برند و با اعضایی چون قلب، کبد، طحال و روده برای آن م ال میمی
قرار دارد و بها  -گلو  تا انتهای کفل از حلق )بند-داخلی در شاوهن حاضر، هر عضوی است که در جوف 

تعریف لغویان از عضو و نیز اصطلاح شزشکان )از عضو  مطابقت داشته باشد که در این صورت، مصادیق 
عضو داخلی این موارد است  قلب، کبد، طحال، رودهآ کوچ  و بزر ، مهری، نهای، معهده، کلیهه، م انهه و 

 رحح. 

 کرد فقیهان. حکم جنایت بر اعضای داخلی در روی2

بحث جنایت بر اعضای داخلی در میان عل ای متقدم امامیه مطرح نبهوده اسهت و در نصهوص فقههی 
های توان یافهت، بلکهه تنهها در سهالها در با  دیات اعضا، نصی دربارهآ چگونگی دیهآ عضو داخلی ن یآن

نرر قرار گرفته است. سه دیدگاه در ای . برخهی 1ن زمینه وجهود دارد  اخیر در میان بعضی عل ای معاصر مدِّ
. 3شود؛ ای معتقدند حکومت واجب می. عده2شود؛ معتقدند در اعضای داخلی بدن دیهآ مقدر واجب می
نرهر در میهان امامیهه، بهه شه ول و اند. سهبب اختلافبرخی نیز میان اعضای داخلی قائل به تفصیل شهده

ن انسان است  نسبت بهه اعضهای داخلهی بهاز ش ول ی  قاعدهآ فقهی )که در خصوص دیهآ اعضای بدعدم
 گردد.می

 . قاعدهٔ عام بیانگر جنایت بر اعضا1. 2
ترین د یل مسهتند در ههر سهه ها دربارهآ موضوع مورد شاوهن  زم است که اصلیشین از تبیین دیدگاه

ان و صهحیحهآ سهنبنانهد از  دو روایهت معهروف بهه صهحیحهآ عبداللهدیدگاه تبیین شوند. این د یل عبارت
سالح. تفاوت در نحوهآ استرهار از این روایت و اختلاف در فهح اطهلاق یها تقییهد از ایهن روایهات، بنهشام

 سبب ایجاد اختلاف دیدگاه شده است. این دو روایت به شکل ذیل هستند  
  نقهل سنان از امام صهادق)عبناز عبدالله 36أ. ثقة ا سلام کلینی به اسناد خوین در حدیث صحیحی

ها دوتهایی اسهت، در )جراحهت بهر  ها و چشحهرآنچه که در بدن مانند دست»کند که چنین فرمودند  می
یکی آن، نصف دیه است. شرسیدم دیهآ مردی که چش ن کنده شود چه  امام فرمودند  نصف دیه. شرسهیدم 

های او از بین رفته یضهمردی که دستن قطا شده چطور  امام فرمود  نصف دیه. شرسیدم مردی که یکی از ب

                                                 
هِ أَبِيإِبْرَاهِیحَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بْنُ عَلِيُّ »ده است  . سند این روایت به این صورت گزار  ش36 ههِ)ع ... سِهنَانٍ عَهنْ أَبِيبْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّ ابهراهیح بها بنعلی.« عَبْدِاللَّ

هاشهح، اولهین بنوی با نهام ابراهیح ، شدر 100، رجال؛ علامه حلی، 206، رجالعناوینی چون ثقه، ثبت، معت د و صحیح ال ذهب مدح شده است )نجاشی، 
 . از 1/223، مستدرکات عةم الرجاالنیاز از توثیق دانسته شده است )ن ازی شاهرودی، سبب جلالت شأن، بیمنتشرکنندهآ احادیث اهل بیت)ع  در قح بوده و به

سهنان بن . عبدالله13، رجاال؛ علامه حلی، 332، رجالت )طوسی، نصر نیز با عناوینی چون ثقه، جلیل القدر و عریح ال نزله یاد شده اسابیمح دبناح دبن
اسهاس  . براین220،زبدة الاقاوال؛ حسینی حلی، 214، رجالهای رجالی متقدمان و متأخران یاد شده است )نجاشی، نیز با اوصافی چون ثقه و جلیل در کتا 

 توان در ش ار روایات صحیح قرار داد.که ت امی راویان روایت، امامی و م دوح و ثقه هستند، روایت را می
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چطور  امام فرمود  اگر بیضهآ چپ باشد دیهآ کامل دارد. شرسیدم بهرای چهه چنهین اسهت  مگهر نفرمودیهد 
  37«آید.هرآنچه در بدن دوتا باشد نصف دیه دارد. امام فرمودند  برای آنکه فرزند از بیضهآ چپ به وجود می

که از امام صادق)ع  چنهین روایهت  39کندمیسالح نقل بناز هشام 38شیخ طوسی در حدیث صحیحی
هها، هرآنچه که در بدن انسان دوتایی باشد، در مج وع آن دو ی  دیهه اسهت و در یکهی از آن»کرده است  

  40«نصف دیه و هرآنچه که در بدن انسان واحد باشد، در آن دیهآ کامل است.
که براساس آن هر عضوی که در انسان از اند ریزی کردهای عام شیفقیهان براساس این دو روایت، قاعده

ها نصف دیه و هر عضهوی کهه آن دو تا وجود داشته باشد در مج وع آن دو، دیهآ کامل است و در یکی از آن
طبق این قاعده، جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد،  41«واحد باشد در آن دیهآ کامل است.

رفهتن ههر دو شهود، موجهب دیههآ کامهل و که منجهر بهه ازبینم ل دست و شا و چشهح و گهو ، درصهورتی
که بر یکی از آن دو باشد، موجب نصف دیهآ کامل است و جنایت بر هر عضهوی کهه فهرد باشهد، درصورتی

گفته دربارهآ هرگونه عضهو بهدن آدمهی، مانند زبان و آلت تناسلی موجب دیهآ کامل است. ظاهر روایات شین
داسهتان نیسهتند. در رجی، اطلاق دارند. اما فقیهان دربارهآ ایهن ظههور اولیهه هحاعح از اعضای داخلی و خا

 شردازیح. باره میادامه، به تحلیل دیدگاه فقیهان دراین
 . مواجههٔ فقیهان با موضوع جنایت بر اعضا2. 2

فقهای امامیه برای کشف حکهح چگهونگی جبهران خسهارت ناشهی از جنایهت واردآمهده بهر اعضهای 
گفتهه بهاز روایهت شینهها بهه نحهوهآ برداشهت از دو ترین احتلاف آنه دیدگاه واحدی ندارند. مهحعلیمجنی

توان سه داستان نیستند و میگردد. آنان در مواجهه با این روایات و ش ول آن نسبت به اعضای داخلی هحمی
 شردازیح  دیدگاه می نرریه در این با  را در س ن فقیهان به دست آورد. در ادامه، به تبیین این سه

 شمول قاعده نسبت به تمامی اعضا. عدم1. 2. 2

                                                 
یَةِ مِْ لُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ فَقُلْتُ » .37 یَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ مَا کَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِي الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّ نِصْهفُ  رَجُلٌ فُقِئَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّ

یَةُ قُلْتُ وَ لِحَ أَ لَ  یَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَی بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ فَفِیهَا الدِّ نَّ الْوَلَدَ مِهنَ الدِّ
َ
یَةِ قَالَ مِ یْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِي الْجَسَدِ اثْنَانِ فَفِي کُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّ

  .14/393، الکافی )کلینی،« الْیُسْرَیالْبَیْضَةِ 
دِبْنِ بْنُ الْحُسَیْنُ ». سند این روایت به این صورت نقل شده است  38  «.سَالِحبْنِ عَُ یْرٍ عَنْ هِشَامِ أَبِيخَالِدٍ عَنِ ابْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَ َّ
سالح نقل شده اما به قرینهآ روایات دیگر که شیخ صدوق نیز نقل کهرده و بنامصورت مستقیح از هششیخ طوسی این روایت به کهذیب الاحکام  . در متن کتا  39

افتهادگی ر  داده اسهت )نه    کهاذیب الاحکاامتوان دریافت که در نقل سهند ایهن روایهت در کتها  نقل هشام از امام صادق)ع  اشاره شده است، میدر آن به
  .4/133، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ابن
یَةِ وَ مَا کَانَ وَاحِداً فَفِ » . 40 یَةُ وَ فِي أَحَدِهَِ ا نِصْفُ الدِّ نْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهَِ ا الدِّ یَةکُلُّ مَا کَانَ فِي الِْْ  .10/258، کهذیب الاحکامطوسی، « یهِ الدِّ
، الموساوعة الفقهیاة المیسارةانصهاری شوشهتری، ؛ 43/182، جاواهر الکالامجواهر، ؛ صهاحب14/103، مجمع الفائدة و البرهاان. ن   مقدس اردبیلی، 41
 .483 /3، القواعد الفقهیة و الاصولیة؛ تس یری، 45 /7، قواعد الفقهیة فی فقه الامامیه؛ زارعی سبزواری، 4/164، کنقیم مبانی الاحکام؛ تبریزی، 14/583
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هها گفته دربارهآ اعضایی است که بها فقهدان آنبر این باورند که قاعدهآ برآمده از دو روایتِ شین 42برخی
رو، در جنایهت بهر اعضهای امکان حیات برای انسان باقی باشد، ه چون دست و شا وچشح و گو . ازایهن

روایهات »نگارد  الله سیدصادق روحانی در شاسخ به استفتایی چنین میآیت 43شود.ر  ثابت میداخلی، ا
اگر عضو یکی باشد ت ام دیه ثابت است و اگر دو تا باشد در هرکدام نصهف »متض نهآ دیه در قطا اعضا که 

د کهه از اعضهای ، به حسب ظاهر عضو داخلی را شامل نیست. بنابراین در قطا یدهآ تیرویی«دیه ثابت است
گرچهه ایشهان  44،«شودشود که از آن تعبیر به ار  میداخلی است، دیه نیست، قهراً رجوع به حکومت می

در ابتدای مباحث مربوط به دیات در کتا  دیگری بیانی دارند که برحسب آن، دیه به ت امی اعضهای بهدن 
در ی  کلیهه »را چنین شاسخ گفته است   فقیه دیگری نیز شرسن دربارهآ دیهآ اعضای داخلی 45گیرد.تعلق می

یکهی از فقههای  46«باشد ولی در یدد داخلی بدن، حکومهت اسهت.نصف دیه و در کبد ت ام دیه ثابت می
بر حدیث است، م ل ایهن روایهت کهه بهه این قاعده که مبتنی»نگارد  باره چنین میدان معاصر دراینحقوق

، منصهرف بهه اعضهای ظهاهری «ه اثنان ففیه نصف الدیةما کان فی الجسد من»حدیث عام معروف است  
 47«است، نه اعضای باطنی م ل کلیه و مانند آن.

 شردازیح ترین ادلهآ باورمندان به این دیدگاه میدر ادامه، به مهح
 . فضای صدور روایات1. 1. 2. 2

بنسنان و هشامبناین دیدگاه وجود دارد که دو روایت عبدالله عضای داخلی هستند؛ سالح منصرف به ا
شد و در ایهن حالهت، چراکه در عصر صدور روایات، جراحت بر اعضای داخلی نوعاً سبب مر  آدمی می

شد. اما واردآمدنِ صدمه به اعضای ظاهری بدن انسان نوعاً بها بقهای او ه هراه اسهت و دیهآ کامل مستقر می
تعیین شد. در مهوارد ییرمنصهوص نیهز  رو، برای اعضای ظاهری، دیات مقدریشد. ازاینموجب مر  ن ی

شود. ه چنین در عصر صدور روایات، دانن شزشکی بهه چنهان شیشهرفتی ها در نرر گرفته میار  برای آن
مَها »اساس، عبهاراتی ماننهد دست نیافته بود تا بتواند میزان جراحت بر اعضای داخلی را ارزیابی کند. براین

 کَانَ فِي الْجَسَدِ « در روایات، به اعضای داخلی منصرف است و ن یتوان به اطلاق آنها باور داشت.48  

                                                 
، مجموعه نظریات مشورکی فقهی در امور کیفاریان نسبت داده شده است )الله سیدکاظح مرعشی به ایش. این نرریه در استفتای مرکز تحقیقات فقهی از آیت42

1/208.  
 .3/674، فرهنگ فقههاش ی شاهرودی، . 43
 .  2/211، استفتائات. روحانی، 44
 .3/393، منهاج الصالحین. ن   روحانی، 45
 .1/276، استفتائات. منترری، 46
 .112، دیات. گرجی، 47
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شیشرفت شزشکی در سبب عدمتوان شذیرفت که بهدر دو روایتِ بیانگر قاعدهآ ع ومی ن ی بررسی و نقد:
ههای ها انصراف به اعضای ظاهری دارد. به این بیان کهه، احکهام منهدرج در گزارهعصر صدور، موضوع آن

ر اصل اولیه، بیانگر قضیهآ حقیقیه هستند که راجا به ت ام افهراد در ههر عصهری جهاری اسهت. شریعت بناب
ها بر قضیهآ خارجیه یا قضیهآ ش صیه معلومه نیازمند دلیل مستحک ی است و در مورد مذکور کردن آنح ل

تهرین دلیهل بهر . مهحهها وجهود داردتوان چنین دلیلی را یافت، بلکه قراین و ادلههآ م هالف بها آنتنها ن ینه
نادرستی این برداشت آن اسهت کهه ادعهای انصهراف بهه اعضهای ظهاهری نیازمنهد دلیهل آشهکار اسهت و 

نْسَانِ »و « مَا کَانَ فِي الْجَسَدِ »دانستن ع ومیت عباراتی چون منصرف به اعضای داخلهی « کُلُّ مَا کَانَ فِي الِْْ
 49خلاف قواعد استرهار است.

باورمندان به ار  این بود که در عصر صدور، جنایت بهر اعضهای داخلهی نوعهاً یکی از د یل ادعایی 
شد و جنایت بر اعضای خارجی نوعاً با حفآ حیات ه راه بود. اما شیداست کهه ایهن دلیهل، سبب مر  می

علیهه صلاحیت  زم برای مدعا را ندارد؛ چراکه جنایات بر برخی از اعضای داخلی با حفهآ حیهات مجنی
رو، حتهی بنهابر نرهر ت و جنایت بر ش اری از اعضای خارجی با مهر  فهرد ه هراه اسهت. ازایهنه راه اس

 توان این جنایات را از ش ول قاعده بیرون دانست.باورمندان به این دیدگاه ن ی
 . انصراف به قطع عضو2. 1. 2. 2

ایت صحیحه مربهوط در نرر برخی از باورمندان به ثبوت ار  دربارهآ جنایت بر اعضای داخلی، دو رو
ها قطا عضو ر  داده باشد. به دیگر بیان، ظاهر این دو روایت در مواردی اسهت به مواردی هستند که در آن

 50که قطا و جداشدن عضو از بدن ر  دهد و این حالت تنها دربارهآ اعضای ظاهری بدن متصور است.
یرر ، برا ااش ادعای انصرراف  دو روایرت بیرانگر  حکر  بره قطرع عضرو بررسی و نقد: هرای ی

 روست: روبه
سالح اصلًا از قطا عضو س ن نرفته است. ه چنین در فرازهای ابتدایی روایهت بناوً  در روایت هشام

کنهد و سنان س نی از قطا عضو نیست، بلکه راوی در فرازی دربارهآ دیهآ قطها دسهت شرسهن میبنعبدالله
طور ع وم ن از دیهآ اعضایی چون چشح و بیضه، س ال شرسشگر بهکنند اما در شرسامام)ع  دیهآ آن را بیان می

توان از قاعدهآ ترک استفصال امام)ع  بهره جسهت و بهه بوده و شاسخ امام )ع  نیز عام است. در این موارد می
 اطلاق باور شیدا کرد. 

ی باورمنهدان بهه دیهه، که ت هامشود. ه چنانثانیاً دیات تنها در برابر قطا اعضا بر ذمهآ افراد مستقر ن ی

                                                 
 .29/217، مهذب الاحکام. سبزواری، 49
 .2/384، مبانی ککمةة المنهاجخویی،  .50
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دانند. برای ن ونه، اگر با ضربه به واردآمدن جراحتی که سبب نق  کامل عضو شود را نیز مستوجب دیه می
توان شذیرفت که چشح، این عضو دچار نقصان تام شود، دیهآ کامل بر این ع ل مستقر خواهد شد. نهایتاً ن ی

 دهد.قطا عضو تنها در اعضای ظاهری ر  میروایات به قطا عضو منصرف است تا بتوان گفت که 
 ها سبب مرگ است.شمول قاعده نسبت به اعضایی که فقدان آن .2. 2. 2

علیه شود، دیهآ مقدر این دیدگاه وجود دارد که آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان سبب مر  مجنی
در شاسخ به این س ال که آیا قاعهدهآ  شود. یکی از مراجا تقلیددارند و اگر سبب مر  نشوند، ار  واجب می

شهود یها اینکهه اختصهاص بهه شامل اعضای داخلی بدن م ل کلیه و... نیهز می« کل ما کان فی ا نسان...»
به نرر این جانب، قاعده شامل اعضهای رئیسههآ داخلهی ماننهد »گوید  اعضای ظاهری بدن دارد، چنین می

شود. اما اعضای داخلهی کهه ظاهری مانند حاجب )ابرو  ن یکه شامل بعضی امور شود، چنانکلیه نیز می
ایشان دلیلی برای این تفصهیل  51«باشند.مش ول این قاعده نباشند و سبب مر  نشوند، محکوم به ار  می

بیان نکرده است. شس اک ریت فقهای معاصر امامیه معتقدند اعضای داخلهی بهدن دیههآ مقهدر دارنهد، زیهرا 
باشند و دلیلی دالِّ بر انصراف این قاعهده نسهبت بهه  دیهآ اعضای یکی و دوتایی میمش ول مفهوم عام قاعدهآ 

 اعضای داخلی وجود ندارد.
رسد که ایشان ملاک شرداخت دیه را اثرگذاربودن عضو بر سلامت از فتاوای برخی از فقها نیز به نرر می

راجا به دیههآ اعضهای داخلهی، ازج لهه  الله سبحانی در شاسخ به شرسشیاند. برای ن ونه، آیتآدمی دانسته
باشد، بلکه عضو فعالی گویند عضو زایدی ن یطحال که در فارسی به آن سپرز می»نگارد  طحال چنین می

گویند طحال در تصفیهآ خون و سیستح ای نی بدن نقن داشهته و در محافرهت بوده و طبق آنچه محققان می
  52«ر دارد، بنابراین احتیاطاً باید دیهآ کامل را بدهد.ها تأثیها و مرضاز بدن در مقابل عفونت

کدام دیدگاه تفصیل میان اعضای داخلیِ اثرگذار و بدون اثر شذیرفتنی نیست؛ چراکه هیچ بررسی و نقد:
اثر دانست. این موضوع ریشه در خلقت هر موجود و توان در روند زیست آدمی بیاز اعضای داخلی را ن ی

بهردن عضهوی ماننهد معهده ازنرهر توان شهذیرفت کهه ازبینرو، ن یزیستی دارد. ازاین عضوی بنا بر مصالح
تهری دارد. بهه دیگهر سه ن، اه یهتِ داشهتن عضهو را اخلال در زیست انسان از جنایت بر قلب، آثهار کح

 توان مناطی برای ثبوت دیه برای جنایت بر آن دانست.ن ی
اما اعضای داخلهی کهه »...سوی اردبیلی چنین آمده است  الله مواز دیگر سو، در ب شی از فتوای آیت

در این عبارت، ثبوت دیه وابسهته « باشند.مش ول این قاعده نباشند و سبب مر  نشوند، محکوم به ار  می

                                                 
 .1/122نقل از معاونت آموز  قوهآ قضاییه، . موسوی اردبیلی، به51
 .3/568، استفتائات. سبحانی، 52
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تنها فاقد دلیل اسهت، بلکهه بها که این دیدگاه نهعلیه دانسته شده است، درحالیبه مر  یا ادامهآ حیات مجنی
به فقه دیات م الف است؛ زیرا در ثبوت دیه برای جنایت بهر برخهی اعضهای ظهاهری ماننهد قواعد مربوط 

دادن این اعضا در بسهیاری که ازدستچشح، بینی، دست و شا هیچ اختلاف و تردیدی وجود ندارد، درحالی
ن تهوارا ن ی -بودن جنایهت بهر مهر یعنی سبب-شود. شس علت مندرج در متن فتوا موارد سبب مر  ن ی

رو، نرریهآ ش ول قاعده، نسبت به ت امی اعضای بهدن آدمهی بها قواعهد مناطی برای ثبوت دیه دانست. ازاین
شناسی، مباحث ع ومات ب ن الفاظ دانن اصول و قاعدهآ حفآ کرامت ذاتی انسان، تناسب بیشتری لغت
 دارد.

 . شمول قاعده نسبت به تمامی اعضای آدمی3. 2. 2
ایهن نرهر  53شود.امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیهآ کامل واجب میش اری از فقهای معاصر 

در استفتائات یکی از مراکز قضایی از حضهرات آیهات بهجهت، فاضهل لنکرانهی، مکهارم شهیرازی، نهوری 
ترین دلیهل ایهن دیهدگاه ت سه  بهه ع هوم دو مهح 54ه دانی و صانعی به ایشان نیز نسبت داده شده است.

هر چیزی را که در انسان است، یعنهی اعضهای داخلهی و « کلّ »ست؛ به این بیان که لفآ گفته اروایت شین
بودن شود. ه چنین این دسته معتقدنهد اعضهایی کهه سهالحخارجی، منافا و جز این موارد را نیز شامل می

 هها موجهب دیههآ بردن آنهاست و ازبینبودن آنها مشکوک است م ل برخی اعضای طفل، اصل بر سالحآن
آن بایهد ثابهت هاسهت و عهدمبودن آنمقدر خواهد بود، نه حکومت؛ زیرا اصل در اعضهای انسهان، سهالح

  55شود.
تهوان بها قواعهد مربهوط بهه گفته، نرریهآ اخیهر را میهای دو نرریهآ شینبه کاستیرسد باتوجهبه نرر می

در دو روایهت، دلیهل « کهل»آ استرهار از روایات ه سوتر دانست. گرچه برای این نرریه جز ع ومیت لفه
توان د یل دیگری برای تقویت این نرریهه ارائهه داد کهه در ب هن دیهدگاه دیگری اقامه نشده است؛ اما می

 شردازیح.برگزیده به آن می
 . دیدگاه برگزیده3. 2

 ی اثبات ثبوت دیه برای جنایت بر اعضای داخلی د یل نوینی ارائه دهیح.کوشیح تا برادر این ب ن می
 . تنظیر به دیهٔ منافع 1. 3. 2

در فقه اسلامی از دو گونه دیه با عنوان دیهآ نفس و دیهآ اعضا )اطهراف  سه ن رفتهه اسهت. فقیههان دیههآ 

                                                 
 .287، 29/271؛ 287، 29/271، مهذب الاحکام. ن   سبزواری، 53
 .1/208، ات مشورکی فقهی در امور کیفریمجموعه نظری. 54
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رداشت بهر شه اری از روایهات مسهتند این ب 56اند  دیهآ اعضا و منافا.اطراف را به دو دستهآ کلی تقسیح کرده
 اند از  ها عبارتترین آناست که برخی از مهح

امیرال  منهان »کند  صورت ذیل نقل میأ. کلینی به اسناد خوین حدیث موثقی را از امام صادق)ع  به
یی، عقهل، رفتن شنوایی، بینایی، گویاعلی)ع  دربارهآ مردی که با عصا بر دیگری ضربه زده بود و سبب ازبین

 57«جهاز تناسلی و قدرت آمیز  او شده بود، به شرداخت شن دیه حکح ن ود.
از امهام بهاقر)ع  دربهارهآ »کنهد   . وی در حدیث صحیح دیگری از ابوعبیده حذّاء چنین گهزار  می

مردی که با گرزی بر سر مردی دیگر زده و سر او شکافته تا بهه مغهز  رسهیده و عقلهن زایهل شهده اسهت 
شود را ن ی فه د، یه  گوید و آنچه بدو گفته میم. امام فرمودند  اگر مضرو  زمان ن از و آنچه میشرسید

شود و اگهر مضهرو  ن هرد ولهی عقلهن بهاز مانند، اگر در این زمان مُرد، ضار  حبس میسال منترر می
 58«سبب زوال عقل دیهآ کامل بر عهدهآ ضار  است.نگشت، به

قهآ خوین، شرسن ابوح زهآ ث الی از امام بهاقر)ع  را چنهین گهزار  کهرده ج. شیخ طوسی به اسناد موث
فرمایید دربارهآ مردی که با تیرک خی ه بهر سهر مهردی به ایشان عرض کردم جانح به فدایتان، چه می»است  

 59«دیگر کوفته و عقلن زائل شده  امام فرمود  دیه بر عهدهآ اوست.
سَأَلْتُهُ عَنِ »کند  خالد از امام صادق)ع  چنین نقل میبناند. ه چنین در حدیث صحیحی نیز از سلی 

هُ َ  یُبْ  نَةِ أَنَّ لُ سَنَةً ثُحَّ یُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّ هُ َ  یُبْصِرُ قَالَ یَُ جَّ عِي صَاحِبُهَا أَنَّ یَةَ قَالَ قُلْتُ الْعَیْنِ یَدَّ صِرُ ثُحَّ یُعْطَی الدِّ
اههُ قَالَ هُوَ شَيْ فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَ  هُ إِیَّ  60.«ءٌ أَعْطَاهُ اللَّ

أَنَّ عَلِیّهاً)ع  قَضَهی »کند  ابراهیح از امام باقر)ع  چنین نقل میبنه. در حدیث صحیح دیگری از ییاث
یَةِ کَامِلَةً. ی سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّ  61«فِي رَجُلٍ ضُرَِ  حَتَّ
  62بردن منفعت اعضا در جواما روایی وجود دارد.برای ازبینروایات مشابه دیگری دربارهآ استقرار دیه 
                                                 

عهاملی، ؛حسهینی 141/426، مجمع الفائدة و البرهاان؛ مقدس اردبیلی، 233، کبصرة المتعةمین؛ علامه حلی، 11/548، کشف الةثام. ن   فاضل هندی، 56
؛ صدر، 40/351، فقه الصادق)ع(؛ روحانی، 6/253، جامع المدارک؛ موسوی خوانساری، 43/291، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب26/502، مفتاح الکرامة

 .9/254، ماوراء الفقه
، الکاافی)کلینی،  « وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَاَ جَِ اعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِیَاتقَضَی أَمِیرُ الُْ ْ مِنِینَ)ع  فِي رَجُلٍ ضَرََ  رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَْ عُهُ وَ بَصَرُهُ » .57
14/420.  
لَامُ عَنْ رَجُلٍ ضَرََ  رَجُلًا بِعَُ ودِ فُسْطَاطٍ عَلی. »58 مَاغِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ  فَقَالَ)ع      حَتّیرَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَأَجَافَهُ  سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ رْبَةُ إِلَی الدِّ وَصَلَتِ الضَّ

هُ یُنْتَرَرُ  لَاةَ، وَ َ  یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ َ  مَا قِیلَ لَهُ، فَإِنَّ نَةِ، أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ، وَ إِنْ لَحْ یَُ تْ فِیَ ا بَیْنَههُ وَ بِهِ سَنَةً، فَإِنْ مَاتَ فِیَ ا بَیْنَهُ  وَ بَیْ  إِنْ کَانَ الَْ ضْرُوُ  َ یَعْقِلُ مِنْهَا الصَّ نَ السَّ
یَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَاِ  عَقْلِه نَةِ وَ لَحْ یَرْجِاْ إِلَیْهِ عَقْلُهُ، أُیْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّ   .14/418، الکافی)کلینی، « بَیْنَ السَّ
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نصهوص،  رفتن کارکرد عضوی دیه تعیین شده است. فقیهان براساس ه هیندر این روایات، برای ازبین
رفتن ب شی از کارکرد آن ار  رفتن کامل کارکرد عضوی خاص را شذیرفته و برای ازبیندیهآ کامل برای ازبین

رفهتن حهس بویهایی، شهنوایی، براساس این روایات، مواردی مانند ذهها  عقهل، ازبین 63.انددر نرر گرفته
اختیهاری در دفها ههایی ماننهد بیرفتن قدرت ج اع و نیز ایجاد بی اریبینایی،  مسه، قدرت تکلح، ازبین

بب دیهآ کامهل طور کامل سرفتن منفعت بهادرار و مدفوع سبب استقرار دیه خواهد شد. به این بیان که، ازبین
بهر ایهن رفتن ب شی از کارکرد عضو سبب استقرار ه ان مقدار به نسبت دیهآ کامل خواهد شد. افزونو ازبین

اند که در روایات خاص، فقهایی از دو روایت عامی که دربارهآ دیهآ اعضای فرد و زوج گفته شد چنین فه یده
 64سلب منافا اعضا براساس جنایت، دیه وجود دارد.

توان در قامت شاهدی برای اثبات حکح دیهآ اعضای داخلی بهره جُست. به ایهن بیهان ین روایات میاز ا
که، دربارهآ تفویت منافا اعضا در روایات، به قطا عضو یا آسیب ظهاهری بهه آن اشهاره نشهده اسهت، بلکهه 

شهده اسهت.  رفهتن حهواس سهبب ثبهوت دیههآ کامهل در نرهر گرفتههکارایی ش اری از اعضا و ازبینفقدان 
ها را موجب ثبهوت توان زوال آنهایی هستند که میتوان دریافت منافا و کارایی اعضا م لفهاساس میبراین

دیه دانست. در این روایات هح از عضو داخلی یا خارجی س نی به میان نیامده است. بهرای ن ونهه، عنهوان 
کارایی اعضها بها اری از روایهات بهه عهدمع ومی ذها  عقل یا نابینایی در نرر گرفته شده اسهت و در شه 

توان دربارهآ اعضای داخلی بدن نیز ها اشاره شده است. ه ین مناط را میدرنررداشتن موجودیت ظاهری آن
رفهتن کهارگرد طوری باشد کهه سهبب ازبینجاری دانست. برای ن ونه، اگر آسیب به حلزون داخلی گو  به

وایات دیهآ ی  گو  برای آن ثابت خواههد بهود. اگهر کهارکرد شود، برحسب ر -یعنی شنوایی-یایی گو  
 اعضای داخلی نیز م تل شود، ه ین قاعده جاری خواهد بود.

 پذیربودن کارکرد اعضا در عصر کنونی. محاسبه3. 3. 2
باور به ثبوت ار  برای برای دیهآ اعضای داخلی مستلزم آن است که روشی برای تعیین خسارت تعیهین 

. تراضی و صلح طرفین در توافق بهر 2. نرریهآ قاضی؛ 1کار برای این تعیین ار  متصور است  شود. سه راه
. مقایسه با قی ت بردگان. ازآنجاکه قاضی نیز ملزم است براسهاس ضهوابطی حکهح 3ی  قی ت مش  ؛ 

ههای دوم و سهوم در مقهام ع هل متصهور ن واههد بهود. بهاور بهه مصهالحه میهان جهانی کند، ع لًا جز راه
توان راهکاری ه یشگی برای محاسبهآ ار  دانست؛ چراکه در بسیاری از مهوارد، صهلح علیه را ن یمجنیو

                                                 
، 43/294، جاواهر الکالامجواهر، ؛ صهاحب11/43، کشف الةثاام؛ فاضل هندی، 430، 428تا14/427، مجمع الفائدة و البرهان. ن   مقدس اردبیلی، 63

؛ 42/441، موساوعه، ؛ خهویی6/253، جاامع المادارک؛ موسهوی خوانسهاری، 363، 356، 40/350، فقه الصادق)ع(؛ روحانی، 310، 302، 298تا297
 .4/260، کنقیم مبانی الاحکامتبریزی، 

 .26/502، مفتاح الکرامه؛ حسینی عاملی، 4/412، شرائع الاسلام؛ محقق حلی، 20تا2/19، القواعد و الفوائد. شهید اول، 64
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کردنی سهادگی تحصهیلسهبب تفهاوت و تعهدد مهوارد ار  بهاختیاری م کن نیست. صهلح قههری نیهز به
 65نیست.

احتهی مشهابه بهه او در این حالت بسیاری از فقها بر این باورند که باید قی ت عبد سالح و عبدی که جر
واردشده را به دست آورد و این تفاوت قی ت را به نسبت قی ت کل عبد، محاسبه کرد. آنگاه این نسبت را به 

اما این س ن در عصر کنونی، محاسبهآ ار  به  66دیهآ کامل محاسبه کرد تا در نهایت میزان ار  تعیین شود.
توان با سنجهآ خردشسندی، تفهاوت کند؛ چراکه ن ییگذاری بردهآ سالح و معیب س نی معقول ن نحو قی ت

و  67انهدای بها بنیهان ایهن رو  م الفاسهاس عهدهقی ت میان انسان سالح و معیو  را محاسبه کرد! براین
 68سنت به فقه شیعی راه یافته است.برخی دیگر معتقدند  این رو  از فقه اهل

ههای شیشهینی بهه علهل عضهای داخلهی در دورهرسد نپرداختن فقیهان به حکح جنایهت بهر ابه نرر می
 اند از  ها عبارتترین آنم تلفی بستگی داشته که برخی از مهح

رفتن کامهل منفعهت عضهو یها جداشهدن آن أ. در آن زمان، جنایت بر اعضای داخلی که منجر به ازبین
حهوادث مهرتبط بها  بهودنداد. محت ل است که دلیل آن سهادگی وسهایل نقلیهه و کحندرت روی میشود، به

شهدن ایهن اعضها شهود. بهه تصادفات رانندگی و نبود مواد شی یایی یا مواد تشعشعی است که منجر به تلف
ن هوده تهر ر  میرفتن محسوس این اعضا بدون واردآوردنِ جراحهات ظهاهری دیگهر کحدیگر س ن، ازبین

 است.
تن ایهن اعضها احت هال مهر  رفهدلیل ضهعف امکانهات شزشهکی درصهورت ازبین . در آن زمان، بهه

 شد. علیه زیاد بود و درنتیجه، دیهآ نفس واجب میمجنی
شد، امکانات شزشکی آن زمان ایهن علیه ن یج. حتی اگر تفویت ی  عضو داخلی منجر به مر  مجنی

برای آن طور قاطا، نوع و میزان جنایت بر آن عضو را مش   کنند تا در نتیجه داد تا بهها ن یامکان را به آن
 دیه تعیین کنند.

های چش گیر علح شزشکی، امکان شناسایی دقیق این اعضا و میزان کارکرد به شیشرفتاما امروزه باتوجه
صهورت شهود کهه بهها در حفآ حیات انسان فراهح شده است. در نتیجه، این ضرورت ایجاد میو نقن آن

شود و حک ی که به موازین و اصول شرع بررسی می تر و موشکافانه، جنایات وارده نسبت به این اعضادقیق
ویاه که شیوهآ زنهدگی انسهان تغییهر کهرده و تر است، برای این اعضا صادر شود؛ بهو مقاصد شریعت نزدی 

                                                 
 .161تا1/160، مجموعه مقالاتآبادی، . ن   حاجی ده65
 .42/23، موسوعه ،؛ خویی5/22، کحریر الاحکام. ن   علامه حلی، 66
 .6/269، مدارک الاحکام. موسوی خوانساری، 67
 .319تا318، فقه الدیات. موسوی اردبیلی، 68
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طور از دهد. بنابراین اگهر عضهو داخلهی فهرد باشهد، جنایهت بهر آن بههجنایت بر این اعضا بیشتر روی می
دیه کامل را در بر دارد. اما در اعضای داخلهی زوج ماننهد ریهه و کلیهه، هرکهدام طورکلی، انداختن آن بهکار

توان دریافت کهه دارای نی ی از دیه خواهند بود. نی  هویداست با شیشرفت علح شزشکی در عصر امروز می
دیههآ توان ه ین نسبت را دربهارهآ اساس، میمیزان از کارافتادگی هری  از اعضای داخلی چقدر است. براین

از رودهآ نرر مت صصان، جراحتی سبب ازکارافتادن نی هی  ها اِع ال کرد. برای ن ونه، اگر بر حسبکامل آن
گیرد و اگر جنایتی سبب ازکارافتادن ثلث یکی از دو ریهه بزر  شود، نی ی از دیهآ انسان کامل به آن تعلق می

 گیرد.ششح دیهآ کامل به آن تعلق میشود، ی 

 گیرینتیجه

 ند از راساس آنچه گذشت، دستاوردهای نوشتار حاضر عبارتب
توان به مواردی محدود دانست که تنهها را ن ی« عضو بدن»شاوهان، مفهوم برخلاف دیدگاه برخی لغت

در ظاهر بدن انسان وجود داشهته یها اسهت وانی را در بردارنهد، بلکهه براسهاس اطلاقهات کهاربردی ه هین 
به اعضای داخلی و نیز اشهارات احادیهث، عضهو آدمهی عبهارت اسهت از  شاوهان در کاربست عضو لغت

 های داخلی و بیرونی بدن انسان.هری  از قس ت
نرر قهرار نگرفتهه اسهت. تنهها در دیهآ اعضای داخلی در نگاشته های فقهای متقدم و حتی متهأخران مهدِّ

نرر شه اری از ی برای آنهای اخیر با شیشرفت دانن شزشکی، جنایت بر این اعضا و عقوبت مالدهه ها مهدِّ
رو، موضوع کیفیت محاسبهآ عقوبت مالی برای جنایات بر اعضهای داخلهی را فقیهان قرار گرفته است. ازاین

 توان در ش ار مسائل مستحدثه جای داد.می
گفته سه دیدگاه درخورِ ارزیابی است  وجو  شرداخهت با بررسی نررات فقها در مواجههآ با مسئلهآ شین

 یه، وجو  شرداخت ار  و وجو  شرداخت دیه برای اعضای رئیسه و تأثیرگذار.د
اخههتلاف دیههدگاه فقیهههان در مسههئله بههه نحههوهآ اسههترهار ایشههان از دو روایههت معههروف بههه صههحیحهآ 

گردد. این دو صحیحه بیانگر حکح کلی وجو  دیهآ کامل در اعضهای سالح بر میبنسنان و هشامبنعبدالله
 ز دیه در اعضای زوج بدن آدمی است.فرد و نی ی ا

شود؛ زیهرا قاعهدهآ ش اری از فقیهان معاصر امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیهآ کامل واجب می
اعضای زوج و فرد عام است و شامل هر عضوی از اعضای بدن انسان؛ اعهح از اعضهای ظهاهری و بهاطنی 

 شود. می
شهود، زیهرا دو روایهت که با جنایت بر این اعضا ار  واجب میاند برخی دیگر از فقیهان بر این عقیده
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رفتن اعضای داخلی یالباً باعث صحیحه، به اعضای خارجی انصراف دارند؛ چراکه در عصر صدور، ازبین
شده و درنتیجه، دیهآ عضو در دیهآ نفس تداخل کرده و جانی محکوم به شرداخت دیهآ نفس علیه میمر  مجنی

نکه در ه ان زمان، با جنایت بر اعضای ظاهری ه چون دسهت و شها و گهو  و چشهح، بوده است، حال آ
 علیه وجود داشته است.امکان حیات مجنی

کُهلُّ مَها »و « مَا کَانَ فِي الْجَسَهدِ »سادگی از ع وم عباراتی چون توان بهدیدگاه برگزیده این است که ن ی
نْسَانِ  ل اولیه، بیان احکام بهه نحهو قضهیهآ حقیقیهه اسهت نهه قضهیهآ شوشی کرد؛ چراکه اصچشح« کَانَ فِي الِْْ

خارجی مطابق با نیازهای عصر صدور روایات. ه چنین انصراف این روایات بهه قطها عضهو بهه دو دلیهل 
شهدن آن و نیهز شذیرفتنی نیست  اج اع بر وجهو  دیهه بهر جنایهت سهالب کهارکرد تهام عضهو بهدون قطا

 شود.گویی که سبب باور به ع ومیت حکح میاستفصال امام)ع  در مقام شاسخعدم
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